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دستشان به خون مبارزان انقلابی آغشته شود.

ورق هشتم؛ دوربین
حکایت ثبت و ضبــط تصاویر انقلاب به این ســادگی‌ها 

نیســت. حســین، دوربینی از خارج خریده اســت. 
جواد با آن، وقایع انقــاب را فیلم می‌گیرد. 

نوارهای کاســتی که آن‌ها را به تهران و 
بعد خارج می‌فرســتند تا ظاهر شوند. 
رفت‌وبرگشت‌هایی که باعث می‌شود 

بعضی فیلم‌ها گم شود. مدت‌ها طول 
می‌کشــد تا فیلم‌ها را ببینند. حسین به 

فیلم گرفتن اهتمام دارد. اگرچه نمی‌داند 
که پیروزی چقــدر به آن‌ها نزدیک اســت 

ولی فیلم‌ها را جمع می‌کند و بعدها مجموعه 
کم‌نظیرش را به صداوسیما می‌دهد. خیلی از فیلم‌های روزهای 

انقلاب که از سیما پخش می‌شود، نوارهایی است که حاج‌جواد با ترس‌ولرز از 
داخل جوی خیابان یا بالای پشت‌بام گرفته است.

اولین‌بار که دوربین هندی‌کمی را دســت یک خارجی می‌بیند که می‌شود 
همان‌جا که ضبــط می‌کند، فیلم را ببینــد، به خودش می‌خنــدد که باید 

فیلم‌هایش را خارج بفرستد تا ظاهر شوند.

ورق نهم؛ مخالفت
پدرشــان سقاباشــی حرم اســت. پدرِ پدرش هم. چند نسلشــان آب‌رسان 
زائر امام‌رضــا)ع( هســتند. آب را از آب‌انبارها و یــخ را از یخدان‌ها می‌آورند 
و صــاف می‌کنند و آبِ یخ به دســت زائر می‌دهند. عقبــه مذهبی محکمی 
‌دارند؛ عقبه‌ای که جریان چادر کشیدن از سر 
زنان، مخالفت با جریان مذهبی 

و روضه‌خوانی پنهانــی را دیده 
است و حالا مخالفتشان با حکومت، ریشه‌دار 

است. حکومتی که هر روز مخالفتش با دین بارزتر می‌شود. هیئت ناشنواها 
را در خانه‌شــان تشــکیل می‌دهند؛ هیئتی که روضه‌هایش مصور اســت. 
وقتی هشت‌ساله است، هیئت کودکان را راه می‌اندازد. مادر، ماهیانه روضه 
موسی‌بن‌جعفر)ع( دارد و مقید به مسئله‌گویی است. کوچه بغلِ پارک شهر 
را مردم به نامشان می‌شناسند؛ کوچه سقاباشی. در راهپیمایی‌ها پدر و مادر 
جلوتر از همه راه می‌افتند. یک‌بار خبری از سرزنش  فرزندان برای حضور در 
راهپیمایی نیست. اصلا اتفاقی نیست که هر شش پسر خانواده، دستی در 

مخالفت با رژیم  دارند.

ورق دهم؛ گواهی‌نامه
هنوز هفده‌ســالش نشــده. گواهی‌نامه نــدارد. پدر برایــش یک فولکس 
خریده تا با آن مداح‌ها و منبری‌های هیئت را ببرد و بیاورد. سال‌ها مسئول 
همین کارهای هیئت اســت. گاهــی در یک فولکس واگــن هفت نفر را 

سوار کرده تا به مقصد برساند. او، هم باید 
آن‌ها را برساند و هم از دست نیروهای 
رژیم فــرار کند؛ ســرعت زیادی 
که صــدای یکــی از مداح‌ها را 
درمی‌آورد تا به‌شــوخی به او 
بگوید: »جوادجان! تریاک 
که جابه‌جا نمی‌کنی، این‌قدر 
ویراژ می‌دهی و تنــد می‌روی!« 
روزی‌روزگاری کــه قاچاقچی‌هــا 
برای فرار از دســت ماموران باید گازش 
را می‌گرفتنــد و درمی‌رفتنــد، مداحــان و 
روحانیان هــم باید قاچاقی تــردد می‌کردند تا 

پرشان به پر رژیم نگیرد.

ورق یازدهم؛ دستگیری
دم‌دمه‌های اذان صبح اســت که صــدای در، همه را از خواب 
می‌پراند. حسین به دم در می‌رود. ماموران به داخل خانه می‌ریزند و تا صبح 
خانه را زیرورو می‌کنند. توقع تعداد بیشــتری رساله دارند ولی فقط دو جلد 
رساله امام و چند کتاب ممنوعه پیدا می‌کنند و حسین را با خودشان می‌برند. 
رســاله‌ها را از آقای مجتهدی گرفته‌اند. هر وقت رســاله تازه‌ای می‌رســد، 
جلدهایش را عوض می‌کنند و به دست کسانی که می‌خواهند، می‌رسانند. 
دستگیری حسین توسط ساواک، پنج‌شش ماهی طول می‌کشد؛ مدتی که 
زجر بسیار و برکات فراوان دارد. حدود 60ساواکی را با آن‌ها همراه می‌کنند 
تا هر وقت قرار است کسی به جلسه‌شان بیاید، خبر بدهند یا حتی بگویند 
حاج‌آقا! ما ماموریم به جلســه شــما بیاییم تا واعظ، حرف‌های بودار نزند یا 
گاهی هشدار بدهند که اخبارتان به ساواک می‌رسد. گاهی هم به بچه‌های 

روند پرونده‌شان کمک می‌کنند.انقلابــی در 

ورق دوازدهم؛ سربازی
پدر آن‌قدر می‌گردد تا مدرسه‌‌ای پیدا کند که 
با ارزش‌های خانواده‌اش هم‌خوانی داشــته 
باشد. آخرش هم به دبیرستان علوی می‌رود؛ 
مدرسه‌ای که تمام‌عیار مذهبی است و مدیرش، 
سیدی روحانی است. پدر برایش یک دستگاه 
دوچرخــه می‌خــرد تا خــودش راه مدرســه را 
بپیماید. بعدها هم وســیله‌اش تبدیل به موتور 
می‌‌شود اما جواد خوب می‌داند دیپلم که بگیرد، باید 
از پادگان‌های‌ رژیم سر دربیاورد؛ به همین دلیل کلاس11 
را که می‌خوانــد، ترک‌تحصیل می‌کند و می‌افتــد دنبال کارهای 
معافی‌اش. چهار سال طول می‌کشد تا معافی بگیرد. مشکلشان سربازی 

نیست. بحثشان، سر مخالفت با رژیم است.

ورق آخر؛ ازدواج
انگار تمام اتفاقات زندگی‌اش با انقلاب گره خورده اســت. ســال56 برای 
خواستگاری می‌رود و با حاج‌آقا کوهستانی به توافق می‌رسند تا با دخترش 
ازدواج کند، اما این ازدواج هر بار مصادف می‌شود با شهادت یکی از مبارزان 
یا تظاهرات مردم و مراسم چهلم شهدای انقلاب. تالار شادی هفت‌بار رزرو 
می‌شود و باز مراسم به تعویق می‌افتد و سرانجام با پیروزی انقلاب در سال57 
او هم به وصال محبوبش می‌رسد. روز 21بهمن، راهی تهران می‌شود تا امام 
را ببیند؛ همان امامی که وقتی تصویرش از تلویزیون سیاه‌وسفید خانه‌شان 
پخش می‌شــود، از صفحه تلویزیون عکس می‌گیرد تا همان تصویر تار را به 

سر و چشم‌شان بکشند.

پاورقی‌های انقلابی
پاورقی‌ یک: همه مردم با هم همدل هستند. کسی به فکر خود و خانواده‌اش نیست. همه شهر خانواده‌اش هستند. مردم به داد هم 

می‌رسند. احساس این است: »همه با هم هستیم.« حسی که هنوز هم حاج‌جواد را منقلب می‌کند.
پاورقی2: دهم دی است. تانک‌‌ها برای محافظت از استانداری آمده‌اند. سه قمه‌زن، جلوی تانک‌ها را می‌گیرند. جواد تیربار 
یکی از تانک‌ها را به داخل مغازه می‌کشاند. تعدادی اسلحه و تعدادی سرباز را پناه می‌دهد. اسلحه‌ها و تیربارها را تحویل 

دفتر آیت‌ا... شیرازی می‌دهد. همه انگشت‌به‌دهان می‌مانند که چطور تیربار، تانک را برداشته است.
پاورقی3: دعواها و تصادف‌های دروغین برای برهم زدن حکومت‌نظامی را یادش هست. یک‌بار ماموری 

به‌خاطر برهم زدن حکومت‌نظامی و شوخی با آن، او را در صندوق ماشین خودش حبس می‌کند ولی 
وقتی می‌بیند خبری از التماس و خواهش نیست، رهایش می‌کند.

پاورقی4: بعد از انقلاب، مردی که حاجی، او را از دســت مشت‌ولگد مردم نجات داده 
اســت، به دیدنش می‌آید تا بگوید جانم را مدیون تو هستم. در شور انقلاب، مردم هر 
کسی را که فکر می‌کردند ســاواکی است، می‌زدند. خبر رسیده مرد، آشپز ساواک است. 

حاجی برای نجات می‌رود ولی او هم کتک مفصلی می‌خورد تااینکه یکی او را می‌شناسد که 
حاجی‌رضوی است.

پاورقی5: هر جور بتوانند، برای رژیم ســنگ می‌اندازند. حتی شــده با مخالفت با 
عقب‌نشینی خانه‌شان در خیابان ضد. خانه 500متری تک‌افتاده حاشیه خیابان، توجه 
ولیان را به خودش جلب می‌کند تا توقف کند و شخصا التیماتوم بدهد! یک هفته 

به آن‌ها وقت می‌دهد تا هفت متر عقب‌نشینی کنند.
پاورقی6: شــاه آمده است مشهد. نیروهای اســکورت موتوری همراهش 
هستند. یکی از این مَشتی‌ها، موتورها را کنار می‌زند و خودش را به ماشین شاه 
می‌رساند و عریضه‌اش را تحویل می‌دهد. شاه که می‌رود، تا جایی که می‌خورَد، 

کتکش می‌زنند و می‌برندش.

درود  بر
سیده  نعیمه  زینبی- مبارزان جوان سال57 حالا حدود 70سالی دارند. آن‌ها می‌توانند آسوده به آن روزها برگردند بدون ترس از  خمینی 

دستگیری و شکنجه و بدون هیجان تظاهرات، نگاهشان را به آن روزها بدوزند و تسبیح خاطراتشان را دانه‌دانه بچرخانند. حالا 
اگرچه بیشتر آن جوانان انقلابی، مو سپید کرده‌اند، درون سینه‌شان دفتری از خاطرات دارند. اینجا قرار است چند برگ از دفتر 
خاطرات انقلابی جواد سقای‌رضوی را ورق بزنیم؛ مردی که در هسته مبارزات است و اتفاقات جالبی را رقم می‌زند؛ اتفاقاتی گاه 
تلخ و گاه شیرین. مبارزی که از موسسان مهدیه مشهد و صندوق انصارالمهدی است و  از پیش از انقلاب اسلامی  مدیریت آن را 
برعهده دارد و رئیس هیئت‌مدیره مرکز توان‌بخشی فیاض‌بخش نیز هست؛ کسی که می‌گوید: »23بهمن چند معلول آمدند 
پیش آیت‌ا.. مجتهدی. گفتند رئیسمان طاغوتی بود، بیرونش کردیم و حالا نان نداریم بخوریم. آیت‌ا... من را فرستاد تا ببینم 

حرفشان چیست. رفتن من همانا و ماندنم همان و از همان روز تا الان در آسایشگاه فیاض‌بخش هستم.«

13ورق از دفتر خاطرات انقلاب از زبان جواد سقای‌رضوی، مسئول مهدیه مشهد

 مشهد، وقتی شاه رفت 
                             و امام آمد


